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در ايـن  ، گرچه يقين دارم كاستي هاي موجود در كـار يـك محقـق جـوان و در آغـاز راه       

وظيفه خود مي دانم از زحمات زيادي كه جناب         ،  رساله براي استادان گرامي جلوه خواهد نمود      

سپاسـگذاري  ،  رسـاله متحمـل شـدند   دكتر قاسمي استاد راهنماي اينجانب در شكل گيري ايـن  

چه اگر راهنمايي دلسوزانه ايشان نبود ايـن رسـاله بـسيار نـاقص تـر از      . قلبي خود را ابراز كنم   

خامي و عدم سابقه نگارنـده      . آنچه اكنون هست در پيش روي اساتيد بزرگوار قرار مي گرفت            

ه و مـسئولانه پذيرفتنـد و   بار اضافه بيشتري بر دوش ايشان تحميل كرد كه دلسوزان        ،  در تاليف 

بـراي  . در همه مراحل پايان نامه مرا از راهنمايي هاي موثر و به جاي خود بي نصيب نگذاشتند                

ايشان و همه استادن محترم گروه علوم سياسي دانشگاه بين المللي امام خميني آروزي سلامت       

   . و توفيق در همه عرصه هاي زندگي را از خداوند رحمان خواستارم



 د  

  

  كيده پايان نامهچ

 از  ،موضوع بحث اين رساله يك مقايسه تطبيقي ميان انقلاب مشروطه وانقلاب اسـلامي اسـت        
  . آن منظر كه قدرتهاي خارجي چه نقشي در پيدايش و روند و نتيجه اين انقلابها بازي كردند

مند در   به بررسي و اثبات اين مساله پرداخته شده است كه دخالت كشورهاي قدرت             ،در فصل اول  
چرا كه تغيير اساسي در نظام سياسي كـشورهاي ديگـر    . امور ساير كشورها در جهان جديد ناگزير است       

 برهم خوردن توازن قوا    ، براي يك قدرت بزرگ تبعاتي مختلف از جمله        ،به وسعت يك انقلاب سياسي    
 به ضـرر قـدرت       نگراني از سرايت ايدئولوژي انقلاب     ،به ضرر يا به سودش در دنيا يا منطقه اي خاص          

بزرگ به خاك  كشور يا مناطق نفوذ آن و زير سوال بردن مشروعيت ايـن قـدرت و نيـز سـود و زيـان                         
  . در نتيجه عدم رضايت انقلابيون به استمرار رابطه اقتصادي به شكل سابق،اقتصادي عمده

. بود اوضاع از جهت دخالت قدرتهاي بزرگ همينگونه         ،در مورد دو انقلاب عمده معاصر ايران      
در انقلاب مـشروطه هـدف انقـلاب اسـتقلال     . دولتهاي بزرگ در دو انقلاب نقش بارزي بازي كردند        
درحاليكـه روسـيه و انگلـيس تـلاش موفقيـت        . سياسي و محدود كردن استبداد سلطنتي به قانون بود        

هـا در   آميزي كردند كه انقلاب و مشروطه به نحوي شكل بگيرد كه منافع گذشته و بلند مدت آينده آن                 
در انقلاب اسلامي هدف برچيدن نظام سلطنت و روي كار آوردن يـك جمهـوري              . ايران تهديد نشود  

درحاليكه ايالات متحده تلاش مي كرد شاه همچنان با قدرت كامل بر سـر              . مبتني بر احكام اسلام بود    
 قـدرت را بـه      كار بماند و يا نهايتا در بدترين حالت يك دولت دوست و وابسته به آمريكـا در ايـران                  

شوروي هم تلاش مي كرد گروههاي چپ مايـل بـه مـسكو نهايتـا قـدرت را در نظـام                     . دست بگيرد 
  .انقلابي در ايران به دست بگيرند

 عـدم  ،اين نوشته تلاش كرده نشان بدهد با وجود دخالت آشـكار ايـن قـدرتها در دو انقـلاب              
فعال در انقلاب مشروطه باعث شـد  آگاهي كافي از سرشت استعماري غرب در همه گروهها و اقشار          
درحاليكه يكدسـت بـودن و آگـاهي    . قدرتهاي بزرگ به هدف خود در منحرف كردن مشروطه برسند        

نسبتا كامل گروههاي فعال در انقلاب اسلامي از سرشت منفعت طلب دولتهاي بـزرگ دخالـت مـوثر           
  .ايران نا ممكن كردآنها در فرجام مطلوب انقلاب براي قدرتهاي بزرگ دنيا و به ضرر ملت 
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  مقدمه

گـذرا هـم    آغاز عصر استعمار نظـري ،  ملتها و پس از آن- اگر به تاريخ معاصر دنيا از ظهور دولت  

ايي كه در اين كار منفعتي بـراي خـود   قدرتهخواهيم ديد كه دخالت در امور ساير كشورها توسط  ،  بيافكنيم

تـوان    ميچندين عامل را. كم كم به امري رايج تبديل شده است، اند دهكر متصورشده اند و امكان آنرا پيدا

 از جمله ضعيف كردن دولـت آن كـشور        . به عنوان انگيزه دخالت در حوادث داخلي ديگر كشورها نام برد          

احتمـالي بـراي    هـاي     براي خارج كردن آن از شمار خطرهـا و يـا رقيـب            ) شود  مي كه در امورش دخالت   (

نگراني از سرايت حوادث يا اوضاع حاكم در يك كـشور خـاص             ،  كشور دخالت كننده  خارجي  هاي    برنامه

 و به خطر افتادن منافع در اثر رخ دادن يا استمرار يك نحوه خاص از اوضاع در يك كـشور         ،  به كشور خود  

تهاي بنابراين و با توجه به ضرور     . توان سببهاي ديگري هم افزود      مي به اين علتهاي كلي   ) . مثلاانقلاب زده (

عدم دخالت در رويدادهاي داخلي يك كشور توسط دولتهاي خارجي كه امكان اين             ،  بين الملل  نظام نوين   

  . يك استثناء است نه بر عكس، عمل براي آنها فراهم است

 در جهان جديد غير ممكن است تحول جدي در اوضاع يك كشور بر منافع يا اوضاع داخلـي                  

لذا بسيار طبيعي است كه هـر دولـت از    . ي يا مثبت نداشته باشد    و خارجي چندين كشور ديگر اثر منف      

، حوادث پيش آمده در كشوري ديگر كه به نحوي تحولات يا اوضاع حاكم در آن برايش مهـم اسـت                   

حدود دخالت را تنها قدرت دولت دخالت كننده بـراي           و   پندارد باشد   مي دنبال تامين آنچه منافع خود    

  . كند و نه چيز ديگر  ميتاثير در كشور ديگر مشخص
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 تاثير گذاري قدرت خارجي بر حـوادث داخلـي را تـا حـد               توانتواند    مي  از جمله عواملي كه   

ميـزان فرهيختگـي و دانـش سـاختارهاي         ،  زيادي كاهش دهد و از تاثير جـدي آن جلـو گيـري كنـد              

امعه انسجام  به اين معنا كه هر مقدار ميان طبقات اجتماعي موثر در يك ج            . اجتماعي يك جامعه است   

، براي ايجاد يك تحول ساختاري بيشتر باشد و آگاهي آنها نسبت به جايگـاه كـشور خـود در جهـان                    

 به تحولات داخلي اين كـشور       اسبابي كه كشورهاي ديگر را    ،  دنياهاي    نسبت كشورشان با ساير كشور    

اعث كمك يا دشـمني     و ب  ). . .و  ،  منابع طبيعي ،  تاثير فرهنگي ،  جغرافياي سياسي  (مند كرده است  علاق

همچنين واقعگرايي در اينكه بـا توجـه بـه قطعـي بـودن دخالـت             ،  شود  مي آن قدرتها با اوضاع جديد    

تا چه حد است و چگونه      ) در كوتاه مدت يا بلند مدت      (امكان و توان براي رسيدن به هدف      ،  خارجي

 براي مقابله با دخالـت      توان نظامي آنها  ،  با در نظر گرفتن اين عامل به سوي هدف خود پيشروي كنند           

نظامي خارجي تا چه حد است؟ هر مقدار گروههاي فعال در حيات سياسي و اجتماعي يك كشور از                  

امكان دخالـت در حـوادث داخلـي يـك كـشور از             ،  اساسي بهره بيشتري داشته باشند    هاي    آگاهياين  

اين باره آورده شده    در فصل اول چندين مثال در        (يابد  مي سوي قدرتهاي منطقه اي و خارجي كاهش      

   ) . است

پـس از شكـست     . حوادث تاريخي رخ داده در كشور ما ايران هم از اين قاعده مستثني نيـست              

ايران در جنگهاي قفقاز از روسيه و انعقاد قراردادهاي گلستان و تركمانچاي دخالت جـدي و رسـمي                 

حـضور  .  ايـران ادامـه يافـت      دولتهاي خارجي در ايران آغاز شد و به مدت طولاني تا انقلاب اسلامي            

انگلـستان و روسـيه تـزاري و پـس از آن     ، خارجي در ايران در قالب دو قدرت مهم جهاني آن دوران        

ز جمله حوادثي ا. كدام در ايران به دنبال تامين اهداف خود بودند آمريكا و شوروي تجلي يافت و هر

مشروطه و انقلاب  مهم رويدادنند دو كه قدرتهاي بزرگ تلاش كردند در آنها بطور موثري نقش ايفا ك

   . انقلاب اسلامي بود

 هـستند معاصر كشور ما    تاريخ   مهم سياسي    حادثهدو  ،  انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامي ايران     

در هر دو انقلاب قدرتهاي بزرگ نقش بارزي بـازي  . باعث شدندكه هر دو تحولات مهم اجتماعي را    
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علما و مردم در آغاز و رونـد دو         ،  روشنفكران،  نظامي،   سياسي كردند و تلاش كردند از طريق نخبگان      

  . انقلاب به اهداف خود دست يابند

در انقلاب مشروطه هدف انقلاب محدود كردن استبداد شاهي و محدود كردن دولت در چارچوب               

، يـد د  مـي روسيه تحقق چنين هدفي را منافي اهداف استعماري خود در ايران . قانون و شريعت اسلامي بود    

انگلستان اصل مشروطه را به جهت اينكـه امكـان          . لذا از ابتدا تلاش كرد مانع پا گرفتن نظام مشروطه شود          

ديـد امـا برقـراري يـك حكومـت            مـي  موافق منافع خود  ،  كرد  مي نفوذ بيشتري در كوتاه مدت نصيب لندن      

. كـرد   مـي  ايران ارزيـابي  مشروطه واقعي مبتني بر قانون وشريعت را نيز مخالف اهداف استعماري خود در              

  . بنابراين ضمن حمايت از مشروطه تلاش كرد آنرا از مفهوم حقيقي خود تهي كند

در انقلاب مشروطه قدرتهاي بزرگ از همه امكانات معنوي و مادي خود براي رسيدن به هدف      

و و به طرز موفقيت آميزي توانستند مانع تحقق هـدف انقـلاب مـشروطه              . مورد نظرشان سود جستند   

منحرف كردن آن به سوي تامين منافع خود شدند به طوريكه از آرماني كه انقلاب به خاطر آن بـه پـا                  

  . خواسته بود جز نامي باقي نماند

بـراي برانـدازي نظـام شاهنـشاهي و         ،  انقلاب اسلامي ايران هفت دهه پس از انقلاب مشروطه        

. شكل گرفـت  ،   كشور را اداره كند    برقراري يك جمهوري مبتني بر آراء مردم كه درچارچوب شريعت         

  . قدرتهاي بزرگ آن زمان يعني شوروي و آمريكا هر كدام در انقلاب به دنبال اهداف خود بودند

. بـه هـر حـال يـك شكـست بـود            )استبداد مطلق شاه   (براي ايالات متحده تغيير وضع موجود     

بـراي  عـد تـلاش كـرد       در مرحلـه ب   . آمريكا تلاش كرد در درجه اول مانع تغيير وضـع موجـود شـود             

تـا   كار آورد ر  جلوگيري از شكل گيري حكومت اسلامي دولتي ليبرال و وابسته به خود در ايران بر س               

ر طوفان انقلاب بارديگر با كمك نيروهاي وابسته به خـود در ايـران يـك حكومـت       ا از گذ  بتواند پس 

  . سرسپرده روي كار آورد

ي موافق بود زيرا نفـوذ فـراوان ايـالات متحـده     اتحاد جماهير شوروي با پيروزي انقلاب اسلام      

و در بلند مدت هدف شوروي اين بود كه با نفوذ در انقلاب محتوي . داد  مي آمريكا در ايران را كاهش    

  . و عملا جايگزين آمريكا در ايران شود. اسلامي آنرا به ماركسيستي تبديل كند
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ت كردند و در هر دو مورد قـدرتهاي         با اينكه گروههاي اجتماعي مشابهي در دو انقلاب شرك          

نتيجـه ايـن    ،  خارجي نهايت تلاش خود را كردند كه مسير انقلاب را به نفع منافع خـود تغييـر دهنـد                  

و . انقلاب مشروطه دچار انحراف شد و نتوانست به آنچه هدفش بود دست يابد            . انقلابها متفاوت بود  

اما انقلاب اسلامي از ابتدا تا انتهـا  . ون آمددل آن حكومت ديكتاتوري و دست نشانده رضاخان بير از

و يـك جمهـوري   . از جريان اصيل خود منحرف نشد و توانست نظام سلطنتي را در ايران نـابود كنـد           

  . اسلامي مبتني بر راي مردم شكل دهد

 نقـش  سوالي كه در اين رساله به دنبال يافتن پاسخ آن هستيم ايـن اسـت كـه چـرا بـا وجـود          

 انقلاب مـشروطه و انقـلاب       قدرت تاثير گذاري آنها بر دو انقلاب      ،  ر تحولات ايران  قدرتهاي بزرگ د  

؟ چه عواملي موجب تاثير گذاري متفاوت قدرتهاي بزرگ و سرانجامي دچار تغيير اساسي شداسلامي 

متفاوت براي اين دو رويداد مهم تاريخ معاصر كشور بود؟ براي يافتن پاسخ تلاش شد از چند منظـر                   

. به اوضاع نظام بين الملل در دوره هـر كـدام از ايـن انقلابهـا پرداختـه شـود                   .  نگريسته شود  به مساله 

كردنـد و بـه هنگـام      مـي توضيح داده شود چگونه قدرتهاي بزرگ سياستهاي خود را در ايـران دنبـال        

  رخداد انقلاب هركدام در قبال آن چه موضعي گرفتند و علت موضع گيري آنها چه بود؟ 

آمريكـا و شـوروي بـي       ،   قدرتهاي موثر بر سياست ايران در انقلاب اسلامي         اينكه چرا با وجود  

بلكه قدرتمند تر ،  از انگليس و روسيه زمان انقلاب مشروطه نداشتندكمي دستشك از حيث قدرت 

نتوانستند انقلاب اسلامي را به سود خود منحرف يا متوقف كنند؟ كـاري كـه در مـشروطه بـه             ،  بودند

  . سيه و انگليس ميسر شده بودراحتي براي رو

علمـا و  ، در اين رساله ابتـدا بـه بررسـي گروههـاي اجتمـاعي مهـم در دو انقـلاب كـه مـردم               

پرداخته شده است و نشان داده شده كه اساسا امكان و عدم امكان تـاثير قـدرتهاي     ،  روشنفكران بودند 

 ين گروههاي عمده اجتماعي باز    به توانايي نفوذ قدرتهاي بزرگ در ا      ،  بزرگ در تحولات سياسي ايران    

  . گردد مي

هـر  ر   بـه غـرب د     نگاه نخبگان سياسي حاكم در ايـران      كه  ،  بنابراين تلاش شده نشان داده شود     
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چه نظري درباره   ،  كردند؟ علما   مي شنفكران به غرب چگونه نگاه    روكدام از اين دو دوره چگونه بود؟        

رب چه تصوري در انقلاب مشروطه داشتند و در غرب در هر كدام از اين دو دوره داشتند؟ مردم از غ       

انقلاب اسلامي چه تفاوتي در اين تصور به وجود آمده بود؟ وجوه اشتراك و افتراق قدرتهاي بـزرگ                  

 ظاهرا مـشابه و   كدامند؟ چرا در شرايط، مختلف ايران در دو رويداد مورد مطالعه هاي    فعال در عرصه  

نـايي تحقـق اهـداف انقـلاب بـراي انقلابيـون و قـدرتهاي               توا،  يكي بودن گروههاي فعال در انقلاب     

   تا به اين حد متفاوت شد؟خارجي

هـاي   مساعد نفوذ قدرتهاي  زمينه، نوشته حاضر سعي كرده نشان دهد گرچه در هر دو رويداد  

آنچـه باعـث تفـاوت در سـرانجام دو رويـداد و ناكـامي               ،  بزرگ در سير حوادث وجود داشته اسـت       

نحـوه نگـرش مـردم و    ، نترل فرجام انقلاب اسلامي را به سود منافعشان رقـم زد قدرتهاي بزرگ در ك  

علي رغم يكسان بـودن     . نسبت به قدرتهاي بزرگ و اهداف و عملكرد آنها بوده است          ،  رهبران جنبش 

فرهيختگي فرهنگي و آگاهي جامعه و عناصر سرنوشت ساز در          ،  طبقات اجتماعي فعال در دو انقلاب     

مردم و روشنفكران در اين دو انقلاب بسيار متفاوت بـوده  ، اصر ايران يعني علما  تحركات اجتماعي مع  

  . است

روش تحقيق در اين پايان نامه بر مبناي توصيف خصوصيات رخـدادهاي مـورد بحـث يعنـي                  

توصيف نظام بـين الملـل و قـدرتهاي خـارجي هـر دوره و          ،  انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامي ايران     

ا در امور ايران  و نيز توصيف اوضاع اجتماعي ايران از حيـث گروههـاي اثـر        تحليل علت دخالت آنه   

   . تحليل و مقايسه تطبيقي ميان آنها بوده است، گذار در تحركات عمده اجتماعي هر دوره

با مفهوم انقلاب و اينكه چـه تفـاوتي         . در بخش اول از فصل اول به كليات پرداخته شده است          

شـورش و سـاير     ،  كودتـا ،  چه نـسبتي ميـان انقـلاب      . شويم  مي آشنا،  اردبا ساير جنبشهاي اجتماعي د    

توان يك انقلاب را از ساير رويدادهاي         مي وجود دارد؟ و چگونه   ،  دهند  مي قيامهايي كه در جامعه رخ    

به ،  كند  مي ادامه پس از ذكر خصوصياتي كه انقلاب را از ديگر جنبش ها متفاوت            ر   د مشابه تمييز داد؟  

مشكلات ناگهاني اقتصادي كه يك نارضايتي سراسري . لي انقلاب پرداخته شده است    ذكر عوامل داخ  
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افزايش فاصله طبقاتي و گسست وفاداري روشنفكران به نظـام سياسـي مـستقر از ديـد               ،  كند  مي ايجاد

  . دهند  مينگارنده مهمترين عاملهاي داخلي انقلاب را به طور عام تشكيل

ايان نامه بررسي دخالـت خـارجي در رونـد يـك انقـلاب              اما مهمترين بحث اين فصل و كل پ       

 كه در فرجام انقلابها عمومـا نقـش دخالـت قـدرتهاي     شود  ميتقويتاين رساله اين فرضيه  در  . است

موثر خارجي غير قابل انكار بوده است و عوامل متعددي وجود دارد كه دخالت قدرتهاي بـزگ را در                   

  . سمت از فصل اول به تشريح اين عوامل پرداخته استاين ق. كند  مييك انقلاب اجتناب ناپذير

رقابـت بـين   ، پردازد و تلاش بر آنست كه توضيح داده شـود          مي به انقلاب مشروطه  ،  فصل دوم 

اوضـاع بـين الملـل و    . المللي قدرتهاي بزرگ چگونه بر جريان و نتيجه انقلاب اثر منفي داشته اسـت         

 و انگلستان در چگونگي تعامل براي مقابله با توفيـق           مساعدت شرايط جهاني براي توافق ميان روسيه      

بخش دوم اين   . مبحثي است كه در بخش اول فصل دوم به شرح آن پرداخته شده است             ،  انقلاب ايران 

فصل به اين بحث اختصاص دارد كه هر كدام از انگليس و روسـيه در ايـران چـه منـافعي داشـتند و                        

 حـامي   1907انگلـستان پـيش از قـرارداد        . كـرد     مـي  يجادانقلاب مشروطه چه شرايطي را براي آنها ا       

و روسـيه   . كـرد   مـي  زيرا پيروزي انقلاب را به سود منافع خود و به زيان روسيه تـصور             ،  مشروطه بود 

كدام از اين دو قـدرت      بالقوه تاثير هر    هاي    در اين فصل توانايي   . دقيقا به همين دليل با آن مخالف بود       

ت بعدي اين فـصل بـه       سمق. قلاب مشروطه مورد بررسي واقع شده است      ايران بر جريان ان   ر  حاضر د 

مـردم و   ،  توضيح اين مطلب پرداخته است كه هر سه گروه مهم حاضر در انقلاب مشروطه يعني علما               

روشنفكران تا چه حد نگاه ناقص و غير واقعي به سياست قدرتهاي استعماري دنيا داشـته انـد و ايـن         

بر فرجام مشروطه اثر منفي گذاشت و چه كمك موثري بر تسهيل كار      درك ناقص از غرب تا چه حد        

  . خود در عصر مشروطه داشتهاي  قدرتهاي بزرگ در اجراي نقشه

اقدامات هركدام از اين دو كشور براي حـداكثر نفـوذ در جريـان            ،   در بخش سوم از فصل دوم     

 دو كشور به طور موفقيت      مشروطه مورد بحث قرار گرفته شده است و نتيجه گيري شده است كه هر             

مـردم  . آميزي از همه امكانات خود براي منحرف كردن جريان مشروطه به سود خود اسـتفاده كردنـد                

براي فرار از ديو استبداد به دامان سفارت استعماري انگلستان كه در واقـع بـسياري از مـصيبتهاي آن                    
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انگليسي ها بـا تبليغـات      .  بود پناه بردند   دوره ايران نتيجه مستقيم دخالتهاي نارواي آنها در امور كشور         

، گسترده عوامل خود سعي كردند مشروطه اي منافي اسلام در ايران حـاكم كننـد كـه در بلنـد مـدت                     

از حسن ظن روشنفكران به فرهنـگ       . يعني علما را تضعيف كنند    ،  قدرت مهمترين مانع استعمار ايران    

 ميان نخبگان سياسي بـه جمـع آوري مـزدور از            در رقابت قدرت  .  استفاده را كردند    سوء غربي نهايت 

ميان آنها پرداختند و از طريق آنها عملا قدرت اجرايي و مقننه را در ايران به دست گرفتند و سرانجام                   

  . نيز همين عامل خارجي يعني التيماتوم روسيه بود كه به انقلاب مشروطه عملا پايان داد

انقـلاب  . پـردازد   مـي  عد از انقلاب مشروطه رخ داد     به انقلابي كه هفتاد و دو سال ب       ،  فصل سوم 

روشنفكران و مردم به وقوع     ،  فعال در مشروطه يعني روحانيت    نيروهاي  اسلامي ايران با حضور همان      

متوقـف  قدرتهاي بزرگ يعني شوروي و آمريكـا در         . پيوست و نتايجي كاملا متفاوت برجاي گذاشت      

ناكـام  ،  مانند آنچه در مشروطه رخ داده بود  ا منافع خود   و يا انحراف آن همسو ب      انقلاب اسلامي كردن  

كند اثبات    مي اين بخش از رساله مطابق با فرضيه اي كه در ابتداي آن مطرح شده است تلاش               . ماندند

علمـا و روشـنفكران     ،  رشد آگاهي و تغيير ديدگاه همه عناصر كليدي موثر بر انقلاب يعني مردم            ،   كند

  . مي امكان نفوذ قدرتهاي بزرگ به حداقل برسدباعث شد كه در انقلاب اسلا

روشنفكران به تعريف جديدي از غرب رسيدند كه به آنها امكان داد ميـان غـرب تمـدني كـه                     

صنعتي و بطور كلي همه جانبـه غـرب بـود بـا     ، سياسي، فرهنگي، نتيجه آن از ديد آنها توسعه فلسفي      

،  گذشته و جاري كشورهاي عقب افتاده بودند       حكومتهاي غربي كه باعث و باني بسياري از مصيبتهاي        

  . تفاوت قائل شوند و منادي غرب فرهنگي و دشمن غرب سياسي شوند

 در انقـلاب    علما از يك حالت بي تفاوتي نسبت به غرب و گاهي توجه نسبتا مثبت بـه غـرب                 

يـران را بـر      كه غرب را عامل واقعي به احكام اسلام ولي نا مسلمان و ا              اي در قالب انديشه   (مشروطه

به طـوري كـه   . در انقلاب اسلامي نگرشي يكسره بدبينانه به غرب پيدا كردند، )كرد  مي عكس معرفي 

  . ديد  ميقدرتهاي بزرگ را منشاء همه مشكلات واقعي جهان اسلام

عامه مردم هم با رشد آموزش عمومي و گسترش وسايل ارتباط جمعـي توانـستند بـا واقعيـت             

گذرد آشنايي نسبتا گسترده پيدا كنند و از ظلمهايي كه به ايشان و مردم   مينآنچه در كشورشان و جها
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لـذا بـه راحتـي      . نگاه واقعي تري داشته باشند    ،  رود  مي مستضعف جهان توسط استعمار قديم و جديد      

  . بازيچه طرحهاي استعماري قدرتهاي بزرگ نشدند، نسل مشروطه

در روند نهضت را به قدرتهاي بزرگ در هر      فصل چهارم همه عوامل موثري كه امكان دخالت         

به طور تطبيقي مورد مقايسه قرار داده و سعي كرده اثبات كند شرايط كاملا              ،  كرد  مي دو انقلاب را عطا   

عدم امكـان قـدرتهاي بـزرگ    ، ياد شده در فصل دو و سه هاي    متفاوت نيروهاي انقلاب از نظر آگاهي     

بنابراين مهمترين عامل شكست مشروطه امكان دخالت . دجهان در دخالت موثر بر انقلاب را باعث ش 

نيروهاي خارجي در نيروهاي انقلاب و مهمترين عامل پيروزي انقلاب اسلامي عـدم امكـان دخالـت                 

  . قدرتهاي خارجي در آن بوده است

يك عامل ديگر هم اثر غير قابل اغماض خـود    ،   در فيش برداري براي نگارش نهايي پايان نامه       

تـوان    مـي كـه آن را . ان هر دو انقلاب در نحوه دخالت قدرتهاي بزرگ در ايـران نـشان داد            را در جري  

شرايط مساعد يا نا مساعد بين المللي و توافق و مقدار انعطاف پذيري قدرتهاي بين المللي در مقابـل                   

اي هم در حوادثي نظير انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامي و آمادگي آنها براي كنار آمـدن بـا هـم بـر                     

سعي شد متناسب با موضوع بحث در هر فصل . حداكثر استفاده يا حداقل ضرر از حادثه انقلاب ناميد        

  . از شرح اين عامل هم غفلت نشود

 تر همه  واقعينتيجه گيري كل پايان نامه و بحثها ارائه شده و تاكيد شده است آگاهي               ،   در پايان 

يـك انـسجام كـاملا نمايـان     ، شروطه خواه خودگروههاي فعال در انقلاب اسلامي نسبت به اسلاف م       

ميان گروههاي فعال درا نقلاب اسلامي پديد آورد كه هرگونه تاثير گذاري مهم قدرتهاي خـارجي در                 

  . روند و نتيجه انقلاب را غير ممكن ساخت

تلاش شد در قالب مقدمه يك تصوير كوچك ولي كامل از آنچه در متن رساله پايان نامه آمـده      

. كـنم    مياند سپاسگذاري ت مطالعه اين رساله را متحمل شده  از اساتيد بزرگواري كه زحم    . دارائه شو 

بـا لطـف بزرگوارانـه خـود        ،  اميدوارم خواننده گرامي با آنچه از خطا و كاستي در اين اثر خواهد ديد             

  والسلام   . گوشزد كند و نويسنده را از نظر و تجربه خود محروم نكند
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  انقلاب

 مفهوم انقلاب

است كه طي آن حكومت مستقر بـه دلايلـي توانـائي اجبـار و             اي    انقلاب تحول سياسي پيچيده   

خيزنـد تـا     مـي دهد و گروههاي گوناگون اجتماعي و سياسي به مبـارزه بـر        مي اعمال زور را از دست    

كشد تا سرانجام نهادهاي سياسي جديـد    مي اغلب مدتي طولاين مبارزه. قدرت سياسي را قبضه كنند    

  . سياسي جانشين نهادهاي قديم شوند

ممكن است ضعف و ناتواني حكومت زمينـه را بـراي پيـدايش منازعـه گروههـاي سياسـي و                    

پيـدايش و گـسترش گروههـاي     از سوي ديگر ممكن است. اجتماعي براي كسب قدرت فراهم آورد

  ١.ارزه آنها براي رسيدن به قدرت به ضعف حكومت در اعمال زور بيانجامدسياسي و اجتماعي و مب

البته نـا  . در هر صورت سازمان دهي و بسيج سياسي يكي از مهمترين ابعاد پديده انقلاب است             

بنابراين نا رضايتي   . رود  مي رضايتي به هر شكل و دليل زمينه لازم براي بسيج و سازمان دهي به شمار              

ناتواني در قواي سركوب دولت و كوشش براي ايجاد ساخت          ،  هاي بسيج گر  هش گرو پيداي،  اجتماعي

  . دهند  ميعناصر اصلي هر انقلاب را تشكيل، جديد قدرت

ماركس براي نخستين بار انديشه تبيين علمي پديده انقـلاب را پـيش كـشيد و     در قرن نوزدهم

                                           
1.  ������ 	
���� �� ������ ���� �
� ���
�� ���� � ����� ���� � ���!"#$ %�!. 
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پس مبحث انقلاب يكي از مباحث عمده       از آن   . انقلاب را وسيله اصلي دگرگوني بنيادي تاريخ خواند       

البته پيچيدگي پديده انقلاب موجب گرديده است كه درباره معنا و مفهـوم انقـلاب               . علم سياست شد  

بايد در تاكيد نويسندگان   ميعلت اصلي اين اختلاف نظر را. در بين نويسندگان اختلاف نظر پديد آيد   

  . ستجبر ابعاد مختلف پديده انقلاب 

يسندگان بيشتر به روند كوتاه مدت پيروزي انقلاب و منازعه سياسي نظـر دارنـد و                برخي از نو  

بر مساله چگونگي انتقـال قـدرت سياسـي         ،  مشابههاي    بنابراين در تحليل انقلاب و تمايز آن از پديده        

چنين تعاريفي از   . دانند  مي كنند و كاربرد زور و خشونت را شيوه اساسي چنين انتقال قدرتي             مي تاكيد

بـر  . گيرند تعارضي ندارند    مي انقلاب لزوما با تعاريفي كه روند دراز مدت و نتايج انقلابات را در نظر             

انقلاب عبارت است از فروپاشي موقتي يـا طـولاني مـدت انحـصار     "،  اساس يكي از تعاريف سياسي    

 قيـب در بنابراين در شرايط انقلابي به جاي انحصار قدرت دو يا چند مركز قـدرت ر     . ١"قدرت دولت 

بـا  . شوند و تا وقتي دوباره يك مركز قدرت مسلط نگرديده وضعيت انقلابي ادامه دارد               مي جامعه پيدا 

اين وصف تاكيد بر طولاني بودن منازعه سياسي براي قدرت در انقلاب موجب تفكيك آن از منازعـه            

هرگونـه  ،  رداشـتي بر اساس چنين ب   .  گردد  مي كوتاه مدت براي قبضه قدرت مانند كودتاهاي گوناگون       

تحول خشونت آميز و نسبتا طولاني در ساختار قدرت صرفنظر از نتـايج غيـر سياسـي حاصـل از آن                     

  . شود  ميانقلاب محسوب

از . 2اما بي شك انقلابها به مفهوم تاريخي و عيني چيزي بيش از تحول ساختار سياسي بوده اند                

دهاي كوتـاه مـدت و يـا دراز مـدت آن را             اين رو برخي ديگر از نويسندگان در تعريف انقلاب پيام ـ         

عناصـر ايـدئولوژي و     ،  در تعريف انقلاب به جز عنصر تحول در ساخت قـدرت          . دهند  مي ملاك قرار 

اقدامات عملي دولت در تغيير سـاخت جامعـه در           و   پايگاه اجتماعي گروه حاكمه   ،  مشروعيت سياسي 

شدن قدرت از گروهي بـه گـروه ديگـر          به اين معني انقلاب تنها دست به دست         . شوند  مي نظر گرفته 

                                           
1  .� ����� % &  

2  . % ��
'(#.  
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 كه اتخاذ ميكنند با يكديگر يي اجتماعي و ايدئولوژي و سياستهاءبلكه اين گروهها از نظر منشا    ،  نيست

   ١. تفاوت دارند

از سه رونـد  اي  توان انقلاب را مجموعه  ميبا توجه به روند سياسي  و نتايج اجتماعي انقلابات         

 دوران ايجـاد  -3  دوراني از بي نظمي و تعدد مراكـز قـدرت    -2  سابق ويراني رژيم  -1:  به شمار آورد  

بي ،  انقلابهاي    ملاحظه تغييرات اساسي در جامعه و سياست به عنوان يكي از ويژگي           . ٢نظمي نوين   

 شك موجب تميز اين پديده به صورتي روشـن تـر از تحـولات سـريع در سـاخت قـدرت سياسـي                      

  . گردد مي

انقلابهاي نـو سـاز را كـه موجـب گـذار از           ،  ريه پردازان مهم معاصر   يكي از نظ  ،   برينگتون مور 

به نظـر او انقلابهـاي نوسـاز        . دهد  مي جامعه سنتي به جامعه مدرن گرديدند از انقلابهاي سياسي تميز         

، نخست انقلابهاي دموكراتيك كه موجب پيدايش سرمايه داري ليبرال گرديدنـد          :  خود بر سه دسته اند    

وبه پيدايش اند  از اصلاحات اجتماعي بودهاي  فظه كارانه از بالا كه در واقع مجموعهدوم انقلابهاي محا

فاشيسم انجاميدند و سوم انقلابهاي كمونيستي كه راه را بـراي انباشـت سـرمايه و توسـعه اقتـصادي                    

  3. گشودند

  ويژگيهاي اساسي انقلاب

تـوان عناصـري را بـه        مـي ،  مشترك براي بررسي نظري پديده انقـلاب      اي    به منظور يافتن زمينه   

  . سازد  ميعنوان ويژگيهاي اساسي اين پديده برشمرد كه آن را از ديگر انواع تحول سياسي جدا

هاي خشونت بار و كم و بيش طولاني براي قبضه قـدرت             هانقلاب در درجه نخست مبارز     -1

 و گـروه    هاي سياسـي  وجب دگرگوني در ساخت قدرت و نهاد      م،  دولتي است كه در صورت موفقيت     

باشـند    ميخشونت و منازعه طولاني جزئي از خصائص خود انقلاب        ،  در اين تعريف  . گردد  مي حاكمه

                                           
1. Kamenka  Eugene ,The Concept Of A Political Revolution, In Carl J. Frederich, Ed New York, 1966 

P.124 
2. Meyer, Alfred G ,The Function Of Ideology In The Soviet Political System, C.Leiden & K. Schmitt 

,New York 1967 P.5 

3. B. Moore ,Social Origins Of Dictatorship And Democracy, Boston ,Beacon Press 1968 P. 56 
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خـشونت واعمـال زور در      . رود  مـي  نتيجه آن روند به شـمار     ،  و قبضه قدرت دولتي در صورت وقوع      

تـسليم  به اين معني كه در منازعه انقلابي نه حكومـت بـدون مقاومـت               . روند انقلاب دو جانبه است      

مـساله اساسـي هـر      . كنند  مي نه انقلابيون در صورت لزوم از اعمال خشونت پرهيز        ،  شود  مي انقلابيون

انقلابي مساله توزيع قدرت سياسي در جامعه است و هـر حكـومتي در برابـر كوشـش جهـت تغييـر                     

اما اگرچه كناره گيري مسالمت جويانه گـروه حاكمـه ممكـن اسـت موجـب                . كند  مي قدرت مقاومت 

مسلما اگر گـروه حاكمـه      . ليكن چنين موردي ديگر انقلاب نخواهد بود      ،  قوع تحولات انقلابي گردد   و

 متعارف براي جلو گيري از وقوع انقلاب كناره گيري كند در آن صورت باز      هاي    پس از انجام كوشش   

ويژگيهـاي  در واقع خصلت طولاني بودن منازعه انقلابي يكـي از  . توان عنوان انقلاب را به كار برد    مي

  . مميزه از ساير رويدادهاي مشابه است

 از جمعيت به صورتي موثر بـسيج      اي    است كه در آن بخش عمده     اي    منازعه،   منازعه انقلابي  -2

در انقلاب خود مستلزم وجود نوعي سازمان و رهبري و ايـدئولوژي بـراي              اي    مشاركت توده . شود مي

گردد كـه    ميقلابي موجب تمييز انقلاب از منازعاتيدر منازعه اناي    ويژگي مشاركت توده  . بسيج است 

. كنـد   مي شوند و يا ارتش براي قبضه قدرت اقدام         مي در آن گروههاي وابسته به ساخت قدرت درگير       

آيند   نمي منظور از توده در اينجا كليه گروهها و يا طبقاتي است كه جزء گروه يا طبقه حاكمه به شمار                  

  1.  سياسي هستندو يا به عبارت ديگر فاقد قدرت

جـدا  . سازد  مي عنصر رهبري از عناصر ديگري است كه انقلاب را از ساير رويدادها متمايز             -3

 وقتـي معنـي  » رهبـر «زيرا . كردن رهبران و توده انقلابي يا پيروان در منازعه انقلابي عملاً دشوار است       

اقتصادي ،  وجود شرايط اجتماعي  هم نيازمند   اي    دهد كه توده پيروان بسيج شده باشند و بسيج توده          مي

خود به معني وجود شرايطي سياسـي       » رهبران«در واقع صرف وجود فعاليت      . استاي    و سياسي ويژه  

بنابراين مطالعه نقش رهبري در انقـلاب در زمينـه    . و اجتماعي است كه بسيج را امكان پذير مي سازد         

دهنـد كـه در       مي سائلي را مورد تاكيد قرار    رهبران م اي    در چنين زمينه  . كند  مي بسيج سياسي معني پيدا   

                                           
1  .Arent Hannah ,On Revolution, Publisher  Penguin Classic , 1991 P 56. 


